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رفاقت پر ماجرای ۲ جوان
گــروه فرهنگ و هنر- فیلم کوتاه »۱۹۰۶« به کارگردانی ایمان نوری زاده و 
تهیه کنندگی ونداد صادقی پس از اتمام مراحل تدوین و اصلاح رنگ آماده ارسال 
به جشــنواره های بین المللی و داخلی است. این فیلم به ماجرای رفاقت ۲ جوان 
می پردازد، اشــکان که در شهرســتان زندگی می کند، می خواهد برای حضور در 
کلاس های آموزشــی و تولد دوســتش فرزاد به تهران بیایید، فرزاد که با مادرش 
زندگی می کند و با اشکان رفاقت صمیمی دارد به اشکان که در تهران جایی برای 
مانــدن ندارد اصرار کرده تا در خانه او بماند، اما بعد از حضور اشــکان اتفاقاتی 
رخ می دهد. ونداد صادقی، علیرضا زینلی، صبا فدائی، نیوشا شهریوری، جمشید 

بهادری، میلاد گروسی و نیلوفر السادات علوی در این اثر نقش آفرینی  می کنند.
سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: ایمان نوری زاده، 
تهیه کننده: ونداد صادقی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا عزت ور، صدابردار: افیشن 
ملکی، تدوین: علیرضا عزت ور، برنامه ریز و مدیر تولید: میلاد گروســی، طراح 
صحنه: ســیما سلامی، طراح لباس: نیلوفرالســادات علوی، طراح گریم: هانیه 
کریمی، طراح پوستر: وحید عبدالحسینی، مدیرتدارکات: مرتضی نوری، منشی 
صحنه: پریســا دادخواه و پریسا تاج، دستیار اول کارگردان: فرزاد مومنی، دستیار 
دوم کارگردان: ســتایش فرهانی، دستیار اول فیلمبردار: بهنام سبحانی، دستیاران 

فیلمبردار: مجتبی قیم، روشن دشتی و مجری طرح: سازمان بسیج هنرمندان...

فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
سینمایی »جنگل پرتقال« به کارگردانی 
آرمان خوانساریان و تهیه کنندگی رسول 
صدرعاملی از آثار کارگردانان فیلم اولی 
حاضر در چهل و یکمین جشنواره فیلم 
فجر بود که این روزها در حال اکران در 

سینماهای کشور است.
مصطفــی مســتور نویســنده، 
پژوهشــگر و مترجم در یادداشــتی 
مشــروح به بررســی ابعــاد مختلف 

روایت در این فیلم سینمایی پرداخته و 
ویژگی های مثبت اولین ساخته سینمایی 

آرمان خوانساریان را برشمرده است.
متن کامل یادداشت مصطفی 

مستور به شرح زیر است:
طرح داستان؛ منطق در مقابل 

تصادف و شانس
طرح داســتان »جنگل پرتقال« به 
معنای فنی آن )plot( از لحاظ تکنیکال 

و فنی خوب است، در واقع منطق دارد 
و به واســطه یک سببیت، داستان شکل 
می گیرد. ممکن اســت کســی بگوید 
این طرح خیلی قوی نیســت و مفاهیم 
عمیقی در آن وجود ندارد. این موضوع 

ارتباطی به طرح ندارد.
طرح ســر جای خود قرار دارد و 
از نقطه A به نقطه Z می رســد؛ معلمی 
که ســر کلاس درس اســت، موضوع 
مــدرک پیــش می آید و بایــد مدرک 
خود را برای محل کارش بیاورد، برای 
گرفتن آن به تنکابن می رود، مواجهه در 

تنکابن و دانشــگاه با خانم مدیر گروه، 
همراه نداشتن کارت معافیت سربازی 
کــه کار را به روز بعد موکول می کند و 
مابقی داستان. البته برخی از بخش های 
داســتان منطق کمتری دارد مانند دیدار 
شــخصیت اصلی داستان با دانشجوی 
جوان در حیاط دانشــگاه که با سرعت 
بسیاری این رابطه آن قدر قوی می شود 

که شب به مهمانی هم می رود.

در مجمــوع همان طور که گفتم 
طــرح دارای منطق اســت، منطقی که 
می گویم در مقابل تصادف و شــانس 
اســت. احتمال وقوع ایــن رویدادها 
وجود دارد، بنابراین داستان منطق خوبی 
دارد. زمانی که ما این خط داســتانی را 
داریم، نیازی نیست الزاماً اولین رویداد 
را در ابتدای داستان بیاوریم، برای مثال 
می توان ســومین رویداد را در ابتدای 
داستان استفاده کرد البته این رویدادها به 
شکل خطی هستند اما امکان جابه جایی 

آن ها وجود دارد.

آغــاز داســتان؛ ۳۰ ثانیه 
ابتدایی اهمیت دارد

شروع داستان اهمیت زیادی دارد، 
وقتی می گویم شروع، مقصودم ۳۰ ثانیه 
یا حداکثر یک دقیقه آغاز فیلم اســت 
که می توانســت خیلی جذاب تر باشد. 
اگــر این طرح من بود از جاده شــروع 
می کردم. آنجا که علی بهاریان در جاده 
در حال گوش کردن به موسیقی است. 

این بخش از فیلم بســیار زیبا و دلپذیر 
است.

فیلــم می توانســت از اینجــا به 
موضوع گرفتن مدرک فلاش بک بزند 
و سکانس کلاس درس و بچه ها در فیلم 
اضافه است یا حداقل سکانس کلاس 

می توانست خیلی کوتاه باشد.
پایان داســتان؛ یــک پایان 

سینمایی
پایان »جنگل پرتقال« خیلی خوب 
و یک پایان ســینمایی است. برداشتن 
ســنگ ها از وسط جاده نمادی است از 
باز کردن مسیری ممنوعه که شخصیت 
اصلی فیلم بــرای خودش باز می کند. 
سینما تصویر است و این سکانس یک 

پایان تصویری بود.
دیالوگ های فیلم؛ نشان بده، 

حرف نزن!
ماهیت ســینما می گوید »به من 
نشان بده، حرف نزن«، در داستان نویسی 
هم همین است، اما این موضوع درباره 
فیلم به مراتب اهمیت بیشتری دارد. در 
فیلــم به لحاظ کمی و کیفی حرف زیاد 
اســت. پیش از این هم گفته ام که اساساً 
در سینمای ما عنصری به نام »دیالوگ« یا 

نداریم یا بی نهایت ضعیف است.
مــن ادعــا می کنــم ۹۵ درصد 
بهترین فیلم های سینمای ما در دیالوگ 
نمــره صفر دارند. ۲ مشــکل عمده در 
دیالوگ نویســی فیلم »جنگل پرتقال« 
وجــود دارد؛ اول اینکه شــخصیت ها 
به لحاظ کمی زیاد حرف می زنند. ثانیه ها 
و حتی دهم ثانیه در ســینما مهم است. 
چرا باید در مــورد موضوعی این قدر 

حرف زده شود؟
در ســکانس خداحافظی علی و 

مریم، ۲ شــخصیت خیلی با هم حرف 
می زنند، چرا این ســکانس را می گویم 
چــون یکی از بهترین صحنه های فیلم 
اســت. ۲ اتفاق فوق العــاده را در این 
صحنــه می بینیم؛ هدیــه دادن صفحه 
ویگن به مریم و اینکه علی موهایش را 
زده است. این ۲ اتفاق بیننده را به معنای 
درست غافلگیر می کند اما زیاده گویی 
شــخصیت ها به این ۲ تصویر خوب 
آسیب زده اســت. فیلم مینی مالیستی 
نیســت. در کتابفروشــی هــم درباره 
پاترول زیاده گویی داریم. وقتی مفهوم و 
موضوعی را در سینما به مخاطب نشان 
دهیم گویی هزار کلمــه گفته ایم. این 
اتفاق در برخی دیگر از سکانس ها هم 
دیده می شود مانند سکانس مکالمه مدیر 
مدرســه و علی بهاریان. در این صحنه 
ما حمایت مدیــر از علی را »می بینیم« 
و نیازی نیســت مدیر همین را به علی 
»بگویــد«. وقتی می گویــم دیالوگ ها 
باید مینی مالیستی باشند لزوماً به معنای 
کم کردن تعداد کلمات نیســت بلکه 
منظور فشــرده و حذف کردن کلمات 
اضافی است. شخصیت می تواند ده ها 
جمله بگوید اما دیالوگش مینی مالیستی 
باشد. چند خط حرف بزند. فکر می کنم 
اگر حجــم دیالوگ در این فیلم به یک 
سوم هم می رسید نه فقط فیلم به لحاظ 
مفهومی آسیب نمی دید، بلکه قوی تر 

هم می شد.
چند سکانس خاص؛ ماشینی 

که نماد مریم بود
سکانسی که خانه مریم را نمایش 
می دهــد و او از خانه خارج می شــود، 
بســیار هوشــمندانه بود. این صحنه 
به عنوان پیچ محتوایی داســتان خیلی 

خوب اســت. وقتی مریم برمی گردد 
یک مونولــوگ تقریباً طولانی دارد که 
بسیار خوب است. این همان نمونه ای 
اســت که گفتم، دیالــوگ طولانی اما 
فشــرده و بــدون اضافه گویی. یکی 
دیگــر صحنه هایی که برای من جذاب 
بود دیدن ماشــین تصادفی مریم در باغ 
پرتقال است که البته جا داشت زمان آن 
یکی دو ثانیه کوتاه تر شود. این سکانس 
بسیار به موقع و به جا بود. انگار ماشین 
نماد شخصیت آسیب دیده مریم است.

بودن سکانس مهمانی شبانه هم 
در فیلم به طور کلی خوب بود، هرچند 
بهتر بود منطق رفتن علی به آنجا قوی تر 

باشد. آشنایی کوتاه علی با آن دانشجو 
برای اینکه شب به خانه اش برود توجیه 
داستانی محکمی ندارد اما کلیت وجود 
این بخش در فیلم به نظرم خوب و قابل 

قبول است.
محتوای داستان؛ تفکری که 

فربه نیست
داســتان این فیلم به لحاظ عمق 
و تفکــری که قرار اســت به مخاطب 
منتقل کند خیلی فربه نیست. چرخش 
شــخصیت مریم، اینکــه همه چیز را 
می داند و دچار فراموشــی نشده خیلی 

خوب است اما کافی نیست.

شــخصیت علی بهاریان خیلی 
عمیق نیســت. مدام در فیلم می شنویم 
او شــخصیتی بســیار برجسته است 
امــا به واقــع آن را درک نمی کنیــم، 
به علاوه، شــخصیتی دوست داشتنی 
نیســت. او را خیلی درک نمی کنم.در 
شخصیت پردازی، علی به واسطه صریح 
بودنش خاص شده و این خوب است، 
ولــی این خاص بــودن نیاز به مکمل 
دارد و مکملش این است که دوستش 
داشته باشیم، در غیر این صورت بیننده 
همراه شــخصیت نمی شــود. مثلًا در 
ســکانس خداحافظی، جایی که علی 
بغض می کند قشــنگ است اما فیلم از 
ایــن صحنه ها که ما را با علی صمیمی 
کند، کم دارد. از بین شــخصیت های 
فرعی، دوست علی که ماهی فروش بود 
و مالک خانه اجاره ای، به رغم حضور 
کم شــان صمیمی و دلنشین بودند و به 
اصطلاح خون داشــتند. درباره فرآیند 
تحول شــخصیت ها هم تأثیرپذیری 
مریم با گرفتــن صفحه ویگن، یا 
موهای زده شده علی زیبا است، اما 
کافی نیستند. در این سکانس مریم 
باید کمی نرم می شد نه اینکه بخندد 

و ناگهان تغییر کند.
فیلمبــرداری؛ جای خالی 

چند فیلتر
فیلمبــرداری »جنگل پرتقال« در 
شــمال با زمانی که داســتان در تهران 
روایت می شــود، تفاوتی ندارد. انتظار 
داشتم با چند فیلتر، فضای خفه، کم نور 
و غم انگیز آنجا تصویر شود تا هم حس 
شمال را بهتر منتقل کند و هم اشاره ای 
 به گذشته از دســت رفته علی و مریم 

باشد.

گروه فرهنگ و هنر-کارگردان 
ایتالیایــی که قــرار بود بازســازی 
»صورت زخمی« را انجام دهد، از این 

کار کناره گیری کرد.
لوکا گوادانینو که در جشــنواره 
فیلم جیو مامــی بمبئی حضور دارد، 

گفته است کارگردانی فیلم »صورت 
زخمی« را انجــام نمی دهد. این فیلم 
قرار بود برمبنای فیلمنامه ای از جوئل 

و ایتن کوئن ساخته شود.
فیلمنامه کوئن ها بیش از یک دهه 
اســت که برای ساخت در نظر گرفته 
شده و یونیورســال حقوق بازسازی 
فیلم را دارد. احتمالاً به زودی فیلمساز 
دیگری جایگزیــن گوادانینو خواهد 

شد.
لــوکا گوادانینــو ۵۲ ســاله که 
پروژه های متعددی در دست ساخت 
دارد، ماه پیش اعلام کرد از ســاخت 
فیلم زندگینامــه ای آدری هپبورن که 
قــرار بود با بازی رونی مارا ســاخته 
شــود، انصراف داده است. آن پروژه 

هم هنوز در حال گسترش است و قرار 
است با کارگردانی جدید انجام شود.

بیش از ۳ ســال پیش اعلام شده 
بود بازســازی فیلم معروف »صورت 
زخمی« برمبنای فیلمنامه ای از برادران 
کوئن توسط گوادانینو انجام می شود.
یونیورســال پیکچرز از ســال 
۲۰۱۱ پــروژه ســاخت فیلم جدید 
»صورت زخمــی« را در برنامه دارد 
و تاکنــون چندین کارگــردان برای 
ساخت آن انتخاب شده اند که دیوید 
آیر و آنتونیو فوکوا از جمله آنها بودند.
»صــورت زخمــی« اولین بار 
ســال ۱۹۳۲ به کارگردانــی هاوارد 
هاوکس و ریچارد راســن و با بازی 
پل مونی ساخته شد و سال ۱۹۸۲ هم 

یک نســخه جدید آن توســط برایان 
دی پالما بــا بازی آل پاچینو در نقش 
 تونی مونتانا گانگســتر کوبایی شکل 

گرفت.
برادران کوئن در چند سال اخیر 
بــه عنوان نویســندگان فیلمنامه این 
پروژه سینمایی معرفی شده اند. نسخه 
اولیــه فیلمنامه توســط گرت دانت، 
جاناتان هرمان و پل آتاناســیو نوشته 

شده است.
ماجراهای ایــن فیلم جدید در 
لس آنجلــس رخ می دهد و تمرکز آن 
بر یک مهاجر مکزیکی است. در فیلم 
هــاوارد هاوکس شــیکاگو به عنوان 
مرکز رویدادها انتخاب شده بود و در 
فیلم برایان دی پالما تونی مونتانا، یک 

پناهنده کوبایی بود که به فلوریدا نقل 
مکان می کند و به گانگستر شماره یک 

میامی بدل می شود.
گوادانینو سال ۲۰۱۷ با فیلم »مرا 
با نام خودت صــدا کن« در ۴ بخش 
اسکار دوره نود نامزد جایزه شد و در 
نهایت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی 
را کســب کرد. وی در فیلم بعدی اش 
با دنیل کریگ همــکاری می کند که 
درباره یک مهاجر آمریکایی سرگردان 
در مکزیکوسیتی است و برمبنای رمان 
ناتمام ویلیام اس.بارو در سال ۱۹۸۵ 
ساخته می شــود. اقتباســی از رمان 
لوییس بیگلی با عنــوان »دروغ های 
زمان جنگ« هــم از دیگر پروژه های 

در دست توسعه اوست.

مصطفی مستور نویسنده و پژوهشگر ادبی به بررسی نقاط ضعف و قوت فیلم سینمایی »جنگل پرتقال« از منظر 
روایت و ساختار سینمایی پرداخت.

فیلمبرداری »جنگل پرتقال« در شمال با زمانی که داستان در تهران روایت می شود، تفاوتی 
ندارد. انتظار داشتم با چند فیلتر، فضای خفه، کم نور و غم انگیز آنجا تصویر شود تا هم 
حس شــمال را بهتر منتقل کند و هم اشاره ای به گذشته از دست رفته علی و مریم باشد.

روایت مصطفی مستور از »جنگل پرتقال«؛

نشان بده، حرف نزن!

نیـما رجبـی

لوکا گوادانینو از کارگردانی بازسازی »صورت زخمی« انصراف داد

سه شنبه 16 آبان 1402، 22 ربیع الثانی 1445 ،7 نوامبر 2023، شماره 4336

کیشوندان عزیز - مى توانند هر گونه مشاهده عرضه مواد غذایى فاسد یا تاریخ مصرف گذشته                
 در فروشگاهها و مراکز عرضه مواد غذایى  را به این شماره ها اعلام دارند 190 -124 -44423311

روابط عمومى مرکز بهداشت کیش 
   09347690199-

 باعنایــت به عدم احراز حدنصاب حاضرین جهت برگزاری جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده هیئت امناء مورخ 14۰2/۰8/15  لذا بدین وسیله از اعضای محترم هیئت 
امناء دعوت بعمل می آید در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء  
درروز دوشــنبه  مورخ 14۰2/۰9/۰6 ســاعت 18 در محل انجمن سرمایه گذاران و 
 کارآفرینان کیش به نشــانی  : میدان پردیس ، ســاختمان گودمن ، طبقه 8 برگزار 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :   

1-پیشنهاد تغییرات و تصویب اساسنامه  
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت زینب ) س ( کیش

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
هیئت امناء موسسه خیریه حضرت زینب ) س ( کیش 

به شماره ثبت 146و شناسه ملی 14۰۰22۳859

باعنایت به عدم احراز حدنصاب حاضرین جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هیئت 
امناء مورخ 14۰2/۰8/15  لذا بدین وســیله از اعضای محترم هیئت امناء دعوت بعمل می آید در جلســه نوبت 
دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هیئت امناء  درروز دوشنبه  مورخ 14۰2/۰9/۰6 ساعت 19در محل 
انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش به نشانی  : میدان پردیس ، ساختمان گودمن ، طبقه 8 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :   

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره  

۳- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل  
4- تصویب ترازنامه و بیلان مالی و عملکرد منهی به 14۰1/12/29  

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار  
6- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن   

هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت زینب ) س ( کیش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده
هیئت امناء موسسه خیریه حضرت زینب ) س ( کیش 

به شماره ثبت 146و شناسه ملی 14۰۰22۳859

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، نسبت به خرید دو دستگاه بالابر جهت استفاده در فرودگاه مخصوص حمل غذای کیترینگ 
مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات و شرایط کلی جدول ذیل و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه 

اقدام نماید. 

تعداد موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ خرید اسناد مناقصه )ریال(زمان تحویل )ماه(دستگاه

بالابر مخصوص حمل غذای 1402/08/001ک.ا
222،000،000کیترینگ )فرودگاهی(

مبلغ خرید اسناد مناقصه بصورت فیش واریزی نقدی به شماره حساب 11۲60۲5743 بنام شرکت هواپیمایی کیش ؛ نزد بانک 
ملت شعبه حدیث اکباتان ) مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد (.

• نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 
- واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.

- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مناقصه گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مناقصه 
• محل فروش اسناد مناقصه و تحویل پاکات : )ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است(

-  تهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی 
•  مهلت فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 140۲/08/13 لغایت ساعت : 16:00  روزدوشنبه 140۲/08/۲۲

•  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 روزشنبه ؛ مورخه 140۲/09/04
•  تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : پاکات " الف" ، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده ) درداخل یک پاکت دربسته و لاک و 
مهر شده و درلفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند(، رأس ساعت 16:00روز  دوشنبه.؛ مورخ 140۲/09/06 
در تهران: شــهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه دوم سالن جلسات،گشوده 

خواهد شد.
• به پیشنهاد های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

  www.kish.ir ،www.kishairlines.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4868111۲-0۲1 تماس یا به سایت
مراجعه فرمایید. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
   به شماره های

نوبت دوم1402/08/001ک.ا 


